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زنـــانزنـــان

پیش از پرداختن به علل خشونت 
در وقایع اخیر باید به یک مسأله 

عجیب پرداخت و آن اینکه در 
بسیاری از مواقع این خشونت‌ها 

دیده نمی‌شدند یا توجیه می‌شدند. 
چگونه می‌توان این نوع مواجهه را 

تحلیل کرد؟
پدیده‌هـــای اجتماعی معمـــولاً پدیده‌های 
چندوجهـــی هســـتند. بـــه همیـــن دلیـــل 
می‌تـــوان از زاویه‌هـــای مختلـــف بـــه آنهـــا 
توجـــه کرد؛ به‌عنوان نمونـــه در حوزه علوم 
اجتماعی رویکـــردی داریم به نـــام رویکرد 
انتقـــادی کـــه ایده آن این اســـت که بتواند 
روابط اقتصـــادی و قدرت پشـــت ماجراها 
را ببینـــد، نـــه ظاهـــر فعلی‌شـــان را. منتهی 
بـــه خاطر سیاســـت‌زدگی علوم انســـانی و 
اجتماعـــی در ایـــران، این رویکـــرد انتقادی 
بســـته بـــه امـــواج سیاســـی در مواجهـــه با 
مســـائل ایران روحیه انتقـــادی خود را کنار 
می‌گـــذارد؛ به عنوان نمونه کســـانی که تا 
همیـــن دیـــروز از موضع اقتصاد سیاســـی 
یـــا چـــپ راجع بـــه دولت در ایـــران صحبت 
می‌کردنـــد و معتقد بودند که جامعه ایران 
بـــه ســـمت نئولیبرالیســـم پیـــش مـــی‌رود 
و درمـــورد »ســـوژه نئولیبرالیســـم« بحث 
می‌کردنـــد، اکنون درباره اینکه آیا اینهایی 
کـــه در خیابان‌ها دیدیم همان ســـوژه‌های 
نئولیبرالیســـم هستند و باید آنها را زائده و 
آســـیب سیاســـت‌های اقتصادی دانست 

یـــا نه اغلب ســـکوت کرده‌اند؛ یـــا تا قبل از 
این به نقد ســـلبریتی‌ها و اقتصاد سیاسی 
آنهـــا و تأثیـــرات آنهـــا در حـــوزه فرهنگـــی و 
اجتماعـــی می‌پرداختنـــد ولـــی اکنـــون از 
همین سلبریتی‌هایی که میان‌دار حرکت 
و به اصطلاح جنبش شـــده‌اند ســـوژه‌های 
آزادی خواه و حماســـی و... برســـاخته‌اند.
پـــس مـــا در توجه بـــه مســـائل، می‌توانیم 
زوایـــای مختلفـــی را مدنظـــر قـــرار دهیـــم، 
بـــه ایـــن شـــرط کـــه بتوانیـــم جزئیـــات و 
واقعیت‌هـــای مشـــهود و نامشـــهود قابـــل 
توجهـــی را از آن زاویـــه توجیه و تبیین کنیم 
نه اینکه یک بخش را ببینیم و بخش دیگر 
مشـــهود را کـــه مطابـــق میل‌مان نیســـت 
کنـــار گذاریـــم. در همیـــن نمونـــه عمـــده 
دوســـتان جامعه‌شناس ما معمولاً آن بعد 
حماســـی، مطالبه‌گرانه، آزادیخواهانه و یا 
منطقی ماجرا را خیلی برجسته می‌کردند 
ولـــی از آن بعـــد خشـــونت‌آمیز، رادیکال، 
غیراجتماعـــی و غیراخلاقی ماجراها صرف 
نظر می‌کردند. نهایتاً توجیه‌شـــان این بود 
کـــه این‌گونه خشـــونت‌ورزی‌ها واکنش به 
خشـــونت پلیـــس اســـت امـــا نشـــانه‌های 
بســـیاری بود که این خشونت‌ها واکنشی 
نبود بلکه به ذات این حرکت بازمی‌گشت 
و بیـــن فـــرم و محتـــوای ایـــن حرکـــت 
هماهنگـــی و همســـازی وجـــود دارد. در 
ایـــن ماجراهای اخیر برخـــاف بازنمایی‌ها 
و کشته‌ســـازی‌ها و کشـــته‌نمایی‌های 

 درگفـــــــت‌و‌گو بـــــــــا میثــــــم مهدیــــــار،
معــــــاون پــــــــژوهشی پژوهشــــــــگاه 
فرهنـــگ، هنـــر و ارتباطات مطرح شـــد

 جنبــــــــش  زنانه
  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
حرکت توده‌وار

اکنـــون کـــه تب و تـــاب شـــلوغی‌های اخیر فروکش کرده اســـت زمان آن رســـیده که 
نگاهـــی دقیق‌تـــر بـــه آن بیندازیـــم؛ در اتفاق‌هـــای اخیـــر اگرچه شـــعار »زن، زندگی و 
آزادی« زیاد ســـر داده می‌شـــد اما شـــاهد خشـــونت‌های پیدا و پنهان 
فیزیکی و کلامی مختلفی از جانب معترضان بودیم که دختران و زنان 
هم یا عامل اصلی بودند و یا مشـــارکت جدی داشـــتند. درباره تفســـیر 
ایـــن خشـــونت‌ورزی‌ها و نقـــش و ارتبـــاط زنان با ایـــن حرکت اعتراضـــی اخیر با میثم 
مهدیار، معاون پژوهشـــی پژوهشـــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
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صورت گرفته رفتار پلیس به نســـبت سال 
۹۸ بســـیار ملایم‌تـــر بود.

البتـــه برخی‌هـــا تـــاش می‌کننـــد الان کـــه 
دیگر ماجراها قدری فروکش کرده تمایزی 
بیـــن مطالبه‌هـــای عاقلانـــه و منطقـــی و 
کنش‌هـــای رادیکال و خشـــونت‌آمیز قائل 
شـــوند ولی حداقـــل در گرماگـــرم ماجراها 
چنیـــن تمایز‌گـــذاری و فاصله‌گـــذاری را 
نمی‌دیدیـــم بلکـــه بیشـــتر یـــا همدلـــی و 
همراهـــی بـــا حرکت‌هـــای رادیـــکال بـــود 
یـــا ســـکوت بـــود. البتـــه بخشـــی از ایـــن 
ســـکوت ناخواســـته بود یعنی تحت فشار 
جنبش تـــوده‌وار رخ داده بـــود که در ادامه 

دربـــاره‌اش بحـــث می‌کنـــم.

با این اوصاف شما این ماجراهای 
اخیر را و خشونت موجود در آن را 

چگونه تحلیل می‌کنید؟
جنـــس اتفاق‌هـــای اخیـــر بـــا ۸۸ و ۹۶ و 
۹۸ متفـــاوت بـــود. معمـــولاً جنبش‌هـــای 
اجتماعـــی رادیـــکال را از حاشیه‌نشـــینان 
شـــهری می‌داننـــد؛ گفتـــه می‌شـــود کـــه 
اعتراضات فرودســـتان معمولاً کور اســـت 
و معترضان خیلی داشـــتن هـــدف ایجابی 
بلندمـــدت برایشـــان مهـــم نیســـت بلکه 
بیشـــتر بـــه دنبـــال نشـــان‌دادن خشـــم و 
ناراحتـــی خـــود هســـتند و از همیـــن جهت 
اعتراضات رادیکال و خشونت‌بار می‌شود 
و با یک وندالیســـم و هولیگانیسم شهری 
مواجـــه می‌شـــویم. ماننـــد آنچـــه در آبـــان 
۹۸ در برخـــی نقـــاط تهران و دیگر شـــهرها 
اتفـــاق افتاد. یک جنس دیگر جنبش‌های 
اعتراضـــی هم شـــبیه ماجراهای ســـال ۸۸ 
اســـت که بیشتر طبقات متوسط به بالا یا 
اقشـــار و دهک‌های بالایی طبقه متوسط 
اجتماعـــی بودنـــد و کمتـــر خشـــونت‌بار 
بـــود، امـــا اتفاقات مهـــر و آبـــان ۱۴۰۱ کاملاً 
متفـــاوت بـــود. خشـــونت‌ها چـــه کلامی و 
چـــه فیزیکـــی در همـــان اقشـــار و لایه‌های 
طبقـــات متوســـط به بـــالا هم بســـیار زیاد 
بـــود. اصـــاً اولیـــن فحاشـــی‌ها از مراکـــز 

دانشـــگاهی بیـــرون آمد.

 پس شما این حرکت را یک جنبش 
زنانه نمی‌دانید؟

در مطالعات فمینیستی برای جنبش‌های 
زنانـــه، ویژگی‌هـــای خاصـــی برشـــمرده 
می‌شـــود؛ مثـــل اینکـــه ایـــن جنبش‌هـــا 
تحت‌تأثیـــر روحیـــات زنانـــه و از این جهت 
لطیف‌تـــر، انســـانی‌تر و صلح‌آمیزتـــر 
هســـتند، امـــا در ایـــن حرکـــت مهـــر و آبان 
۱۴۰۱ چنیـــن چیزی وجود نداشـــت و حتی 

می‌شـــود گفت بـــر اســـاس تعاریف برخی 
از خود همان فمینیســـت‌ها کنشـــگری‌ها 
کامـــاً مردانـــه و خشـــونت‌بار بود. بســـیار 
خشن، نامســـالمت‌آمیز، غیرمداراگرانه و 
حتی آســـیب‌زننده برخـــورد می‌کردند. در 
بلایـــی که در اکباتان ســـر آرمان علی‌وردی 
آوردنـــد، در مـــورد روح‌اللـــه عجمیـــان در 
کـــرج، در حملـــه از پشـــت‌بام‌ها به پلیس 
و... دختران هم حضور پررنگی داشـــتند و 
حتی پیشقراول خشـــونت‌ورزی‌ها بودند. 
بنابرایـــن بـــر اســـاس همـــان چهارچوب‌ها 
هـــم ایـــن حرکـــت را نمی‌تـــوان زنانـــه 
دانســـت. البته اگر بخواهیم از منظر مثلاً 
فمینیست‌های رادیکال نگاه کنیم اساساً 
ایـــن لطافـــت زنانه و اینها هم معنـــا ندارد.

حـــالا که بحـــث به اینجا رســـید بگذارید بر 
ســـر همین مفهوم »زن« مقدار بیشتری 
بحـــث کنیـــم و ببینیـــم در »زن، زندگـــی و 
آزادی« چـــه تفســـیری از زن، به‌عنـــوان 
یـــک دال میان‌تهـــی شـــده اســـت؛ در 
حـــوزه مطالعـــات زنـــان در چند دهـــه اخیر 
تحولاتی رخ داده اســـت. فمینیست‌های 
لیبرال، رادیکال، مارکسیســـت و... امواج 
متنـــوع مطالعات کلاســـیک فمینیســـتی 
هســـتند کـــه می‌توانیـــم آنهـــا را در ذیـــل 
»گفتمـــان تشـــابه« معنـــا کنیـــم. ایـــن 
گفتمان فمینیستی، مردان و موقعیت‌ها 
و شـــرایط آنهـــا را معیـــار می‌گیـــرد و همـــه 
تلاشـــش این اســـت که فاصله بیـــن زنان 
و آن معیارهـــای مردانـــه پـــر شـــود و زنـــان 
دقیقـــاً شـــبیه مـــردان شـــوند. دال مرکزی 
فمینیســـم تشـــابه، مردانه شـــدن است و 
از همیـــن جهـــت هـــم در چنـــد دهـــه اخیر 
مـــورد نقد قـــرار گرفتنـــد که چـــرا مردانگی 
را معیـــار قـــرار می‌دهنـــد. در تقابـــل با این 
گفتمان، گفتمان دیگری به نام »گفتمان 
تفاوت« به وجـــود آمد که ایده مرکزی‌اش 
ایـــن بـــود کـــه زن‌هـــا بـــا مـــردان، هـــم بـــه 
لحـــاظ فیزیولوژی و هم به لحـــاظ روحیات 
جهان‌هـــای متفاوتـــی دارند و ایـــن تفاوت 
در حقوق، مســـئولیت‌ها و رفتارهای فردی 
و جمعی‌شـــان تأثیـــر عمده می‌گـــذارد. در 
این گفتمـــان زن و مرد قیاس‌ناپذیرند ولی 
در گفتمـــان تشـــابه زن و مرد در مقایســـه 
بـــا هم قـــرار داده می‌شـــوند و بـــرای همین 
زنـــان حس رقابـــت ویژه‌ای با مـــردان دارند 
و از همیـــن جهـــت معمـــولاً حتـــی نوعـــی 
خشـــونت کلامـــی و نظری در ادبیاتشـــان 
وجود دارد. منتهی در فمینیســـم تفاوت، 
ایـــن روحیـــات متفـــاوت زنـــان و مـــردان به 
رســـمیت شـــناخته می‌شـــود. فیزیولوژی 
زنـــان بـــه مـــادری گرایش دارد و اگر کســـی 

بخواهد مادری کند به رســـمیت شـــناخته 
می‌شـــود و حتـــی بـــرای او برنامه‌ریـــزی 
می‌شـــود، نه اینکه مثل فمینیســـت‌های 
رادیـــکال نهاد خانـــواده، مادری یـــا روحیه 
مراقبتـــی و عاطفـــه زنانه نفی شـــود. یعنی 
ویژگی‌هـــای زنانـــه در فمینیســـم تفـــاوت 
نوعی مزیت نسبی است و بین زن و مرد، 
تعامـــل و همکاری را پیگیـــری می‌کنند که 
در خانـــواده ایـــن همکاری بـــه بهترین نحو 

انجـــام می‌شـــود.
ن‌هـــا  گفتما یـــن  ا ز  ا م  ا کـــد هـــر 
سیاســـتگذاری‌های اجتماعی خاص خود 
را دارنـــد. مثـــاً در موضـــوع مرخصی‌هـــای 
زنانه فمینیست‌های کلاسیک بیشترین 
مخالفت‌هـــا و فشـــارها را دارنـــد، چـــون 
معتقدنـــد در غیـــر ایـــن صـــورت از نظـــر 
اقتصـــادی بـــه زنـــان آســـیب می‌رســـد. به 
جای اینکه فشـــار را بر کارفرمـــا بیاورند که 
شـــرایط زنـــان را بپذیرنـــد، فشـــار را بر زنان 
همجنس خود می‌آورند ولی »فمینیســـم 
تفاوت« بر تفاوت‌ها و مزیت‌های نســـبی 
زنانـــه مثـــل مراقبـــت و مادرانگـــی تأکیـــد 
می‌کنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل در ایـــن نگاه، 
فمینیســـت‌های اجتماعـــی و مادرانـــه و 
خانواده‌گـــرا را داریـــم. در چنـــد دهـــه اخیر 
به‌رغـــم ایـــن چرخـــش گفتمانـــی کـــه در 
مطالعـــات فمینیســـتی صـــورت گرفتـــه 
ولـــی بازتـــاب آن در ادبیـــات فمینیســـتی 
زنان کشـــور مـــا تقریبـــاً هیچ بوده اســـت. 
شـــما در مورد اخلاق مراقبت، فمینیســـم 
مادرانه، فمینیســـم خانواده‌گرا و... بسیار 
کـــم مقالـــه و کتـــاب حتـــی ترجمـــه شـــده 
می‌بینید و گویا مقاومت عامدانه‌ای وجود 
دارد که آن ادبیات اینجا برجســـته نشـــود. 
بنابرایـــن وقتی می‌خواهیم از انقلاب زنانه 
صحبت کنیم باید منظر خود را مشـــخص 
کنیـــم؛ اتفاق‌هـــای اخیـــر با منظـــر دوم که 
قاعدتاً منطبق نیســـت، چراکه خشـــونت 
عریانـــی در آن اســـت کـــه بـــا روحیـــات 
زنانـــه از آن منظـــر منطبـــق نمی‌شـــود. بـــا 
منظـــر اول هم منطبق نیســـت، به عنوان 
نمونـــه زنـــان و مردانـــی را می‌دیدیـــم کـــه 
در ایـــن حرکـــت فحش‌هـــای جنســـی و 
جنســـیتی بـــه زنـــان می‌دادنـــد و حتـــی به 
اتاق‌خـــواب و لباس زیر زنانـــه افراد تعرض 
می‌کردند. اینها را در چهارچوب فمینیسم 
رادیـــکال هـــم نمی‌توان دســـته‌بندی کرد. 
پـــس ایـــن حرکـــت اخیـــر حداقـــل از منظر 
چهارچوب‌هـــای فمینیســـتی موجـــود 
زنانـــه بـــه نظر نمی‌رســـد و بلکـــه در مواقع 
بسیاری نشـــانه‌های ضد زن و ضد زندگی 

را می‌تـــوان در آن مشـــاهده کـــرد.

 شما ریشه‌های این خشونت‌های 
مختلف کلامی و فیزیکی در این 

وقایع اخیر مهر و آبان ۱۴۰۱ را چه 
می‌دانید؟

ایـــن حرکـــت را می‌تـــوان در چهارچـــوب 
یـــک حرکـــت و جنبـــش تـــوده‌وار تعریـــف 
کـــرد. این حرکـــت، ســـرریز حرکت جامعه 
ایـــران بـــه ســـمت یک جامعـــه تـــوده‌وار در 
چند دهـــه اخیر اســـت. هشـــدارها درباره 
جامعـــه تـــوده‌ای و تـــوده‌وار شـــدن جوامع 
مدرن ســـابقه‌ای شـــاید ۱۰۰ ســـاله دارد اما 
در ایـــران تـــازه نشـــانه‌های آن را می‌بینیم. 
البتـــه بـــه نظرم بعـــد از اصلاحـــات ارضی و 
افزایـــش درآمدهای نفتـــی در دهه ۴۰ این 
حرکـــت جامعـــه ایران به ســـمت تـــوده‌ای 
شـــدن شـــروع شـــد ولـــی آن زمـــان نهـــاد 
پرســـابقه‌ای مثـــل دیـــن و ســـنت مانـــع از 
توده‌ای شـــدن جامعـــه شـــد و آن را کنترل 
کـــرد و ذیل یک انقلاب با هویت اســـامی 
جمع‌وجـــور کـــرد. بـــرای همیـــن انقـــاب 
اســـامی یکـــی از مســـالمت‌آمیز‌ترین 
انقلاب‌هـــای جهان بود و با کمترین میزان 
خشونت به موفقیت رســـید. نزدیک یک 
ســـال راهپیمایی‌های میلیونـــی در تهران و 
دیگر شهرها پشت‌ســـر هم برگزار می‌شد 
ولـــی بـــه خشـــونت کشـــیده نمی‌شـــد، 
امـــا متأســـفانه سیاســـت‌های اجتماعـــی 
توده‌وار‌ســـازی بـــا انقـــاب متوقـــف نشـــد 
و بعـــد از انقـــاب ادامـــه پیـــدا کـــرد و حتی 

جاهایی تشـــدید شـــد.
تـــوده‌ای شـــدن جامعـــه در نتیجـــه 
جمعیتـــی  بـــزرگ  ی  یی‌هـــا به‌جا جا
و تحرک‌هـــای بـــالای طولـــی و عرضـــی 
اجتماعی رخ می‌دهند. اقتصاد سیاسی 
در کشور، سیاست‌های توسعه شهری، 
سیاســـت‌های محیط‌زیستی بخصوص 
در حـــوزه آب، شـــرایط اقلیمـــی، فشـــار و 
تحریـــم اقتصادی و تورم فزاینده باعث از 
بین رفتن شـــغل‌های کوچک در شهرها 
و روســـتاها و مهاجرت‌هـــای گســـترده به 
شهرها شده است. رشد حاشیه‌نشینی 
در دو دهه گذشـــته بســـیار فزاینده بوده 
اســـت. مهاجرت‌های بســـیار بیشـــتری 
به داخل کلانشـــهرها داشته‌ایم. اساساً 
زندگی کلان‌شـــهری یکی از دلایل ایجاد 
جامعـــه تـــوده‌وار اســـت. هـــر چـــه شـــهر 
بزرگ‌تـــر و پیچیده‌تـــر شـــود، ســـرعت 
و شـــتاب شـــهری هـــم بالاتـــر مـــی‌رود و 
باعـــث می‌شـــود جابه‌جایـــی افـــراد در 
زندگی شـــهری بســـیار بالا باشـــد. شـــما 
اگـــر بخواهیـــد از جنـــوب تهـــران تا محل 
کار خـــود بیاییـــد ممکـــن اســـت روزانـــه 

گفت‌وگو


